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وقتی شیطان به سربازان خود نیز رحم نمی کند

ماجرای مرگ فجیع ۱6 سرباز در لوئیزیانا!

بی صبــری خانواده های گروگان  های آمریکایی هم شــده بود قوز بالای قوز. 
مراســلاتی که از نیروهای سیا به دســتش می رسید، اصلا خوشایند نبود. بخش 
زیادی از مدارکی که نشــان می داد کارمندهای سفارتخانه آمریکا در خاک ایران 
واقعا جاسوسی می کرده اند، از بین رفته بود اما هنوز مدارک غیرقابل انکار زیادی 
وجود داشــت که حتی نیمی از آنها نه تنهــا برای محکومیت او، بلکه دولت های 

قبلی هم کافی بود.
روحیه گروگان ها در مدت چند ماهی که در ســفارتخانه اسیر ایرانی ها شده 
بودند، به طرز محسوســی تضعیف شده بود و بدتر از همه این که اسارت طولانی 
مدت آنها می توانست برای انتخاباتی که او در پیش رو داشت بسیار مهلک باشد. 
باور کردنی نبود، با وجود نفوذ نیروهای ســیا در ایران و جریان سازی هایی که او 
همیشه به موفقیتشان اطمینان داشت، در مدت یک سال اوضاع ایران تا این حد 
فرق کند. همه چیز از رسیدن به امنیت و ثبات نسبی در منطقه حکایت می کرد.
این حس برای جیمی کارتر واقعا شــرم آور بود، نه تنها شرم آور که ترسناک 
هم بود. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، احساسات ضدآمریکایی در منطقه 
به شــدت بیدار شــده بود و اگر حمله روسیه به افغانستان نبود، چه بسا که همه 

منطقه از دست می رفت.
جیمی کارتر با خودش فکر کرد:

»اگر هیچوقت روس ها به نفع آمریکا کار نکرده اند اما، این اشغالگری حسابی 
حواس همه را پرت کرده است.«

از فکر آنچه می گذشت، شب ها معمولا تا دیر وقت با چشمان باز روی تختش 
دراز کشیده و به نقطه ای در تاریکی خیره می ماند. تنها وقتی صبح می شد، از رد 
ناخن ها برکف دســت هایش می فهمید که چه خشمی بر او گذشته است. حسی 
در او سرکوب شده بود، حسی که جامعه آمریکایی به آن عادت داشت؛ احساس 
زورمندی. او می خواست بر جهان فرمان براند اما در آن لحظه و در آن زمان حتی 
از اداره کردن ذهن خودش هم عاجز بود. ذهنش به طرز محسوسی فلج شده بود.

کارتر هر بار تهدید کرده بود و آخرین بار به دنبال تهدید حمله نظامی به ایران 
از رهبر ایران جواب گرفته بود:

»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«
اکنون حس سرخورده ای او را وادار کرده بود که با همه توان نظامی و رخنه 
در سران و مسئولان ایران پاسخ محکمی به این گفته بدهد و خود می دانست که 
حتی اگر همه دنیا با این کار مخالفت کنند، او در انجام تصمیم اش مصمم است. 

هرچند دلشوره های شکست در جای خود باقی بود.
اگر دست به یک تهاجم بزرگ می زد و شکست می خورد در آستانه انتخابات 
کارش ساخته بود، اگر وارد یک جنگ فراگیر می شد امکان تمرد سربازها از جنگ 
هم برای خودش یک مسئله بود. خیلی از مردم هنوز از تبعات جنگ با ویتنام رنج 
می بردند. تنها 5 سال از آن روزهای تلخ گذشته بود. هنوز خاطره مرگ سربازها 
فراموش نشده بود، ســربازهای بازمانده هم مشکلات روحی و روانی خودشان را 
داشــتند. تبلیغات مخالفان جنگ هم بود. هــر روز واقعیت های تازه ای از مرگ 
فجیع سربازان، درجه داران و افسرانی که از جنگ در ویتنام سر باز زده بودند، در 

مرداب های لوئیزیانا و مانورهای جنگی به گوش می رسید.
»ســتوان گریس و 15 نفر از افراد گروهش از جنگ تمرد کردند، همه را به 
بهانه تمرین فرستادند به مرداب های لوئیزیانا، عجب جهنمی بود، بیچاره ها همه 
تیر مشقی داشتند، بعد شکارچی های انسان را اجیر کردند تا همه را بکشند، همه 

قتل عام شدند ... 9 نفر از سربازهای دسته ششم... 16 نفر از هنگ...«
اصرار بر رد اتهام از او و دولتش که در اصل نماینده حزب دموکرات ها بودند، 
بی فایده بود؛ چرا که خیلی ها باور داشتند که آتش جنگ ویتنام را دموکرات های 
کاخ ســفید یعنی کندی شعله ور ســاخت و جانسون دموکرات هم به آن سرعت 
بخشیده بود. در این شــرایط کارتر توصیه سیاسی فرانکلین روزولت را به خاطر 

می آورد که گفته بود: »چوبدستی بزرگ بردار و آرام سخن بگو.«
به سوی نیمیتس

چند روز بعد از ســرگردانی بر روی آب های خلیج فارس دســته نورآبی ها و 
تفنگداران دریایی با کوله پشــتی های پر از مهمات آماده سوار شدن به قایق های 
کوچک شدند. ناو نیمیتس درست در مقابل کشتی بر روی آب ها، لنگر انداخته بود 
و ژنرال وات حالا امیدوار بود که مانورهای چند ماهه ارتش، روس ها را ســردرگم 
کرده باشد. هرچند این احتمال را هم می داد که با وجود شبکه بزرگی از وسایل 
جاسوســی، زیردریایی ها و ناوهای جاسوسی که روس ها در منطقه داشتند، آنها 
بویی از عملیات برده باشند اما ترجیح داده اند سکوت اختیار کنند و منتظر نتایج 
بعدی باشند و چه بسا که با حمله آمریکا و به دنبال آن ضعف دولت مرکزی ایران، 
اوضاع در شــرق ایران بیش از پیش به نفع آنها می شــد. از بابت نیروی دریایی و 
هوایی ایران هم خیال ژنرال و ســرهنگ تا حد زیادی آسوده بود. اتفاقاتی که در 
روزهای اخیر به تحریک عوامل ســازمان سیا داخل در ایران یکی بعد از دیگری 
می افتاد، اگر چه برای ایرانی ها ناخوشــایند بــود اما خیال آمریکایی ها را از بابت 

* اگر دست به یک تهاجم بزرگ می زد و شکست 
می خورد در آستانه انتخابات کارش ساخته بود، اگر 

وارد یک جنگ فراگیر می شد امکان تمرد سربازها از 
جنگ هم برای خودش یک مسئله بود. خیلی از مردم 
هنوز از تبعات جنگ با ویتنام رنج می بردند. تنها 5 

سال از آن روزهای تلخ گذشته بود. هنوز خاطره مرگ 
سربازها فراموش نشده بود، سربازهای بازمانده هم 

مشکلات روحی و روانی خودشان را داشتند. تبلیغات 
مخالفان جنگ هم بود. هر روز واقعیت های تازه ای 
از مرگ فجیع سربازان، درجه داران و افسرانی که 

از جنگ در ویتنام سر باز زده بودند، در مرداب های 
لوئیزیانا و مانورهای جنگی به گوش می رسید.

***

* ستوان گریس و 15 نفر از افراد گروهش از جنگ 
تمرد کردند، همه را به بهانه تمرین فرستادند به 

مرداب های لوئیزیانا، عجب جهنمی بود، بیچاره ها همه 
تیر مشقی داشتند، بعد شکارچی های انسان را اجیر 

کردند تا همه را بکشند، همه قتل عام شدند ... ۹ نفر از 
سربازهای دسته ششم... 16 نفر از هنگ...

***

آنها اندکی آســوده می کرد. خبرهایی که به ژنرال می رســید حاکی از آن بود که 
حزب های کومله و دموکرات در کردستان- مرز غربی ایران- آشوب هایی تازه به پا 
کرده بودند که همه توجه و حواس ارتش را به خود مشغول می کرد، صدام حسین 
هم با دیدن چراغ سبز از طرف دولت جیمی کارتر و با توجه به انقلابی که هنوز 
به ثبات کامل نرسیده بود، درصدد اشغال خرمشهر و آبادان و اهواز برآمده بودند. 
این همه درگیری فرصتی برای ایران باقی نمی گذاشت تا به فکر تحرکات آنها بر 
روی آب های خلیج فارس باشند. طی دو ماه گذشته خبرها به نوبه خود خوب بود 
اما ژنرال اطمینان داشت، خبرهای بهتری نیز برای روز حمله به او و گروه تحت 

فرماندهی اش می رسد.
دو ســاعت پس از آماده شــدن کامــل نیروها افراد در حالی که ســنگینی 
کوله پشتی ها را بر دوششان حس می کردند، پشت دیواره قایق ها پناه گرفتند تا از 

شتک آب که به درون قایق ها می ریخت، در امان بمانند.
کاپیتان خلبان جیم با خونسردی کوله پشتی اش را به بدنه قایق فشار داد و 

گفت: »خب بالاخره داریم به جاهای خوب خوبش می رسیم.«
تیم سالیوان جواب داد:

»جای خوب خوبش پیدا کردن یک جا برای این دل پیچه لعنتی است.«
جیم ریزخندی کرد و گفت: »این همه جا!«

و اشاره ای به ناو بزرگ کرد. تیم سرش را به قایق تکیه داد و لبخند کمرنگی 
زد. جیم را دوست داشت، هر چند فاصله بین او و جیم بر سر آرمان ها زیاد بود، 
این را خودش می دانست. جیم از خلبان های ماهر جنگ ویتنام بود که به ناچار 
در ارتش مانده بود و گاهی سربازانی را که خیال می کردند برای حفظ حقوق بشر 

می جنگند- مثل خود او- از این بابت مورد تمسخر قرار می داد:
»تیم! سعی کن این مزخرفات را بریزی دور. تو هم اگر یک ماه، نه! دو هفته 

در ویتنام می بودی معنی حقوق بشر را می فهمیدی.«
بعد از رسیدن قایق ها به ناو نیمیتس سربازها به سرعت و یکی یکی از نردبان ها 
بالا رفتند. بالا رفتن از نردبان طویل یک ناو جنگی با کوله پشتی های سنگین به نظر 
طاقت فرسا می آمد اما به نظر سرهنگ این تمرین ها برای دسته همیشه لازم بود.

افراد دسته بعد از ترک قایق ها، نیم ساعتی روی عرشه ماندند، بعد سرهنگ 
با چهره ای هیجان زده آمد و دسته، فرمان به جای خود گرفت.

سرهنگ گفت: »مردان شجاع! چشم ملت آمریکا امروز به شماست. امروز شما 
به ماموریتی می روید که آینده سیاسی و اعتبار ما به آن بسته است. مردان شجاع...«
ســرهنگ در همه مدتی که آنها بار کوله پشتی هایشان را تحمل می کردند، 
دربــاره فداکاری افراد در این ماموریت حرف زد. درباره اینکه روس ها، آلمان ها و 
انگلیسی ها چه خیالی برای منطقه دارند و بعد هم از مسئله گروگان  ها و حقوق بشر 

و اقتدار آمریکا گفت.
حالا برای گری مسلم بود که مسئله مانور مشترک با مصر و عربستان فقط 
یک قدرت نمایی ســاده نبود اما در هر حال خوشحال بود چرا که نمی توانست و 

نمی خواست زندگی اش خالی از هیجان قهرمانانه باشد.

بیچ با خود اندیشید: »ماشه را بچکان به خاطر گروگان ها«
در هر حال او هرگز به این توجیهات نیازی نداشت، کمتر به خودش فرصت 
می داد تا دلیل مأموریت هایش را پیدا کند. گاهی از نظر او همین که یک نظامی 
بود، می توانســت بهترین دلیل برای چکاندن دوباره ماشــه باشد و کمتر تردید 

آزارش می داد.
سرهنگ ادامه داد:

»خلبان ها برای پرواز آزمایشی همگی به سمت بالگردها بقیه افراد استراحت!«
گری با لحنی خشک گفت:

»بی پدر و مادر بد ذات! میمردی زودتر راحت باش می دادی؟«
کوله پشتی را از روی شانه اش به زمین گذاشت و غر زد:

»هیچوقت به این کوله پشتی عادت نمی کنم، چقدر سنگین است پدرسگ!«
فیلیپ نگاهی به قیافه درهم او کرد. زیر بار آن کوله پشــتی و تفنگ و قطار 
فشنگ و نارنجک ها و کلاهخود، حال خودش هم دست کمی از حال هم دسته اش 

نداشت.
چشم های بیچ به تلخی آشکاری سرهنگ را نشانه گرفته بود، زیر لبی گفت:
»شرط می بندم در تمام بدن این مرد یک سلول عاطفه نیست، انگار جنس اش 

از فولاد است.«
فیلیپ سر تکان داد:

»به نظر من که این چارلی ســیخکی، بهترین ســرهنگ دنیاست و البته! 
پدرسوخته ترین آن ها.«

تیم ســالیوان دچار نوع دیگری از هیجان شده بود. این اولین بار بود که به 

یک مأموریت جدی می رفت. در مدت یک سالی که در ارتش خدمت کرده بود، 
چیزهای زیادی آموخته بود و بدون شــک در بین گروه بهترین فرد در ساختن 
تله های انفجاری کوچک بود. تیم از لحظه ای که قدم به مأموریت گذاشته بود، 
مدام درگیر افکار خودش بود. فکر می کرد که اگر با دست پر به آمریکا برگردد، 

حتماً قهرمان ملی می شود اما اگر نشد؟ آیا جسدش را به آمریکا می فرستند؟
»طفلکی مادرم! جولیا چطور؟ او حتماً برایم عزاداری می کند! شاید هم نه! 

شاید خوش شانس باشم و با یک زخم یک میلیون دلاری برگردم.«
بعد فکر کرد که تیر به کجایش می خورد؟ شاید از بخت بد درست بخورد وسط 

پیشانی اش. احساس ترحمی ناخوشایند نسبت به خودش کرد. وقتی نوجوان بود 
تشــییع جنازه سربازهای زیادی را دیده بود. در هر حال مردم نسبت به سربازها 
احساس بدی نداشتند، هر چند کسی اعتقادی به جنگ با ویتنام نداشت. به خودش 

گفت: »شاید هم هیچوقت نتوانم درباره این مأموریت حرفی بزنم.«
پسری که به هیچ جا نرسید

»بچه نشــو تیم! هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، قطار مستقیم به بوستون می رود، 
بعد می ایستد، پیش ازرسیدن از جایت بلند نشو!«

زن این را می گوید و مقداری پول راکه در دســتمالی جاســازی کرده در 
جیب کت پسرک می گذارد.

»بلیت را بده به مأمور قطار. او قول داده مواظب تو باشد، وقتی پیاده شدی 
عمو استیو می آید دنبالت.«

»ولی مادر من نمی خواهم بروم!«

زن، پسر را تنگ در آغوش می گیرد. بوی تند کاه خیس خورده می پیچد 
توی دماغ پسر و دهان در حال لرزشش به شکل دایره ای لرزان درمی آید.

زن دست هایش را به دور شانه های افتاده پسر حلقه می کند:
»تیم! خواهش می کنم! تو معنای بی غذایی را می فهمی!«

زن از یادآوری روزها و ماه های طولانی و فرساینده گرسنگی به گریه می افتد. 
قطار به راه می افتد و تصویر زن کمرنگ و کمرنگ تر می شــود. تصویر زنی که 
موهای ســیاهش مانند بخار آب گرم روی شانه هایش فرو افتاده اند، موهایی نرم 
و پریشــان. قطار دو بار سوت می کشد و چشم های تیره و لب های کبود زن دوباره 

آماده گریستن می شود.
***

خانه های اربابی بزرگ اند، کارگرهای خانه های اربابی احتیاجی به سواد ندارند، 
کارگرها فقط باید مطیع باشند، هر چه مطیع تر بهتر!

بعضی از ســرکارگرها مهربان اند؛ زیرا از کاری که با زیردستان می کنند، نفرت 
دارند. بعضی از آنها خشمگین اند؛ چون نمی خواهند بر دیگران ستم کنند و بعضی ها 

بی عاطفه اند؛ چون دریافته اند که آدم های مهربان مالک نمی شوند.
تیم به رد کمربند بر ساق های پایش دست می کشد.

- آن جا نایست پسر! این اصطبل راتمیز کن، بعد هم سری به خانم ویلن بزن 
و برای شومینه هیزم ببر!

- اطاعت قربان!
- آهای تیم! پسره تنبل بی عرضه! چند سطل آب بیاور و این زمین را تمیز کن!

- اطاعت قربان!
- آهای تیم!

- اطاعت قربان!
انگشــت های گوشتالود مالک به کنار در اتومبیل ضرب می گیرد، انگشت های 
زخمی تیم، دسته بیل را می فشارد، تیم با جدیت و وفاداری خاک را شیار می کند.

دخترهــای کارگر خانه اربابی زیر آفتاب رخت می شــویند، آه می کشــند و 
دست هایشان شانه های خسته شان را می فشــارد، پسرهای خانه اربابی برای فردا 

وعده های صادقانه می دهند.
سگ ها به دنبال اتومبیل ها بو می کشند، ارباب ها عطرهای خوب می زنند، اسب ها 
خوب غــذا می خورند، جوجه ها در آفتاب چرت می زننــد و خوک ها در آغل های 

کثیفشان خرخر می کنند.
ارباب می پرسد:

»همه چیز مرتب است.«
تیم می گوید:

»بله قربان! همه چیز مرتب است.«
بازوها و شــانه های تیم سفت شده اند، صدایش تن غریبی دارد. گونه هایش پر 
از جوش های قرمز و صورتی اســت، تیم اهمیتی نمی دهد، دخترهای کارگر خانه 
اربابی هم اهمیتی نمی دهند. دخترهای خانه اربابی به پسرهای خجالتی و گوشه گیر 

هم اهمیتی نمی دهند.
جولیا می گوید:

»تیم! تو پســر خوبی هستی! اما من می خواهم با ویلسون ازدواج کنم، از من 
ناراحت نشو تیمی!«

7 ســال گذشته اســت. صبح یک روز پاییز، کامیون ارتشی کجدار و مریز از 
حاشیه خاکستری جاده بالا می آید، لباس های سبزشان در زمینه نارنجی پاییز، به 
نظر زیبا و با ابهت می آید. دخترها برای ســربازها دست تکان می دهند. و سربازها 

برای احترام اما شیطنت آمیز کلاهشان را در هوا تکان می دهند.
تیم می اندیشد:

»آدم در اونیفورم نظامی مردتر به نظر می رسد.«
***

قبل از این که افراد برای ســوار شدن به بالگردها آماده شوند، یکی از افسرها 
به دستور سرهنگ روی سکویی بلند رفت و عبارت هایی از کتاب اسماعیل نبی را 
برای افراد خواند: »در آنجا یک پهلوان ظاهر شد، به نام جالوت... نیزه اش همچون 
میل بافتنی بود... و داود گفت: خدایی که مرا از پنجه خرس نجات داد، از دســت 
این دشمن فلســطینی نیز نجات خواهد داد. داوود سنگی برداشت و پرتاب کرد. 

سنگ بر پیشانی جالوت خورد و او با صورت بر زمین افتاد.«
بعد از خدا طلب نیرو برای دلتا کرد. ناگهان سرگرد باکشات شروع به خواندن 
کرد و سرود: »خدا آمریکا را حفظ کند.« را خواند. همه افراد با او همراهی کردند. 
صدای آنها و پژواک آوازشان، عرشه را پرکرد: »کوهستان ها تا چمنزارها، تا اقیانوس ها 

با حباب های سفید... خدا آمریکا را حفظ کند، وطن من، وطن عزیز من...«
سرهنگ رو به روانشناس دلتا کرد و پرسید: خب دکتر چه فکر می کنی؟«

او جواب داد: »از همیشه بهترند. بهتر از هر وقتی که قبلًا دیده ام.« بعد زیرلب 
گفت: »آمین«

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1394/3/3 و مجوز  شماره 11/11105 مورخ  94/3/19 اداره کل 

حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامــه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به ســال 

1393/12/29 به تصویب رسید.

اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به شناسه 

ملی 10100738113

شــرکت تعاونی مصرف کارکنــان اتحادیه مرکــزی تعاونی های 

روستایی و کشاورزی ایران بشناسه ملی 00939326 101 

شرکت تعاونی مصرف کارگران اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی 

و کشاورزی ایران بشناســه ملی 10100994031 بعنوان اعضای  

اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت 2سال انتخاب گردید.

آقای غلامعباس فنی بشماره ملی 1860347339 بعنوان بازرس 

اصلــی و خانم فرح الســادات عرق بیدی کاشــانی بشــماره ملی 

6199540972 بعنــوان بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند که با امضای ذیل این صورت جلسه 

قبولی خود را اعلام نمودند.

روزنامه کثیرالانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب و تعیین 

سمت هیئت مدیره، انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشــار انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز سهامی خاص
 به شماره ثبت 133430 و شناسه ملی 10101766845

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شــرکت آب منطقه ای مازنــدان از مزایده گران واجد 
شــرایط دعوت بعمل می آورد تا پیشنهاد خود را به صورت 

مهر و موم شده ارائه نمایند.
1- موضوع مزایده شــامل: واگذاری حق سرمایه گذاری 
و بهره بــرداری از ظرفیت هــای تفریحــی و توریســتی و 

آبزی پرورش سد سنبل رود- شهرستان سوادکوه شمالی
2- مدت بهره برداری از تاریخ شــروع به مدت 20 )بیست( 

سال می باشد.
3- علاقه منــدان واجد شــرایط می توانند بــرای دریافت 
اطلاعات بیشــتر و بررســی اســناد مزایده به شرکت آب 
منطقه ای مازندران واقع در نشانی مندرج در ذیل، از ساعت 

9 الی 14 مراجعه فرمایند.
4- علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند با ارائه درخواست 
کتبــی خود به نشــانی ذیل در قبال پرداخــت مبلغ غیرقابل 
استرداد 600/000 ریال به حساب شماره2165085004009 
بانک کشاورزی شعبه منابع طبیعی ساری به نام آب منطقه ای 

مازندران: اسناد مزایده دریافت دارند.
5- مزایده به روش یک مرحله ای می باشد.

6- طرح پایه: دارد
7- پیشــنهادها باید تا ســاعت 9 صبح مورخ 94/8/20 به 
نشانی ذکر شــده در ذیل تحویل گردد. تمامی پیشنهادها 

باید بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایده بــه مبلغ 
6/650/000/000 ریال ارائه شوند. پیشنهادهایی که پس از 
زمان فوق ارائه گردند قابل قبول نخواهد بود. پیشــنهادها 
در حضــور نمایندگان مزایده گرانی کــه مایل به حضور در 
جلسه بازگشــایی در ســاعت و تاریخ و مکان تعیین شده 
در دعوت نامه تســلیم پیشنهاد می باشــند، گشوده خواهد 
شــد. تنها نماینده مزایده گرانی که معرفی نامه معتبر ارائه 
نموده اند، می توانند در جلســه گشــایش پاکات پیشنهاد 

قیمت شرکت نمایند.
8- بعد از آگهی نوبت دوم اسناد مزایده به مدت 10 روز به 

فروش می رسد.
ســاری- کیلومتر 3 جاده ســاری به قائم شــهر- شرکت آب 
منطقه ای مازندران- تلفن 33341023- فاکس 33341023

9- پیشنهادهای مزایده گران به مدت 170 روز پس از تاریخ 
گشایش پیشنهادها به شــرح فوق الذکر معتبر باقی خواهد 

ماند.
نام و عنوان: ..................

کار فرما: ..................
روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای مازندران

* مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری 
و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و 
توریستی و آبزی پروری سد سنبل رود*

شرکت آب منطقه ای مازندران

نوبت دوم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460309001006983 مورخه 1394/5/21 کلاســه 
13912114409001001771هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای فغانعلی کشاورز ترک فرزند 
قوچعلی به شــماره شناســنامه 10 کد ملی 5889848267 صادره از قزوین در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 181/25 مترمربع پلاک 53 اصلی واقع 
در قزوین بخش 5 که در ازای سهم مشاعی در سهم مالک متن قرار گرفته است. 
لذا به منظــور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/4          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/20
حسن غلامحسینی رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین

بــه موجب پرونــده اجرائــی کلاســه 930264 در اجــرای دادنامه شــماره 
920997611040569 شــعبه اول دادگاه حقوقــی اهواز درنظــر دارد اموال 
منقول و غیرمنقول با مالکیت مشــاعی ویدا پورموســوی و علی نجفی با وکالت 
آقای ولی حاتمی غریبوند، وجیهه کلانتری، محمدجواد، عبدالرســول، حســن، 
عبدالحمید، ســکینه بیگم، نصرت بیگم، مهین، نیکو، ویدا و احســان شــهرت 
همگی نجفی شــامل: 1- نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ پلاکهای ثبتی 2013 
تــا 2019، 2028، 2029، 2023، 2025 و 2020 تا 2022 بخش دو اهواز که 
شــامل یک مجتمع تجاری مسکونی سه طبقه با اســکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلــوک با موقعیت بســیار خوب و طبقــه همکف تجاری به صورت یک پاســاژ 
)79 واحد تجاری( که تماما دارای سرقفلی می باشد و دو طبقه فوقانی مسکونی 
خالی از ســکنه عرصه به مساحت 2169/28 مترمربع جمعا و 6448 متر مربع 
زیربناء به نشــانی اهواز خیابان امام خمینی)ره( نبش مولوی دارای آب، برق، 
گاز و سایر خدمات شهری طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری ارزش نیم 
دانگ مشــاع از کل ملک با کسر سرقفلی مغازه ها و رعایت حقوق مستأجرین و 
متصرفین قانونــی به قیمت پایه مبلغ11/184/581/250 ریال ارزیابی گردید. 
2- ملــک واقع در اهواز - خیابان حافظ- بین خیابان مجاهدین )ســیروس( و 
نادری جنب بانک صادرات شــامل سه دانگ مشــاع از ششدانگ پلاک ثبتی 
675 واقع در بخش 2 اهواز پلاک شهرداری 322 برابر نامه شماره 1391/3/6 
شــهرداری اهواز دارای کاربری تجاری )که فعلا به صورت یک واحد مسکونی 
استفاده می شود( به مساحت عرصه 727/50 متر مربع زیربناء ساخته شده در 
زیرزمین 153 متر مربع در طبقه همکف 431/5 مترمربع در طبقه اول 69 متر 
مربع و راه پله 21/5 متر مربع دارای دو درب ورودی یکی غربی و دیگری شرقی 
جمعا به مســاحت 676 مترمربع ارزش سه دانگ پلاک ثبتی فوق طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگســتری مبلغ 16/366/250/000 ریال ارزیابی گردید. 
3- یک قطعه زمین مشاع از پلاک ثبتی 926/29 بخش 7 در مسیر جاده اهواز 
به ماهشهر روبه روی شهرک آغاجاری به مساحت عرصه 900 متر مربع اعیان 

ندارد با توجه به مشاع بودن زمین حدود اربعه آن معلوم نیست باید با مالکین 
همجوار توافق شــود. قیمت ملک طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از 
قــرار هر مترمربع 1/000/000 ریال و جمعا مبلغ 900/000/000 ریال تعیین 
گردید. 4- ششــدانگ پلاک ثبتی عرصه و اعیــان 927/1400 بخش 7 اهواز 
به نشــانی اهواز- کوی منابع طبیعی خیابــان طبیعت یک قطعه 298 )قدیم( 
پلاک 18 شامل یک باب خانه مسکونی در یک طبقه مساحت عرصه 252 متر 
مربع و مســاحت اعیان 150 متر مربع شامل: هال و پذیرایی، سه اطاق خواب، 
سرویس بهداشتی و آشــپزخانه، نمای ساختمان آجر سه سانت پوشش سقف 
تیرچه بلوک، کف موزائیک، داخل ســفیدکاری، درب و پنجره پروفیل، دارای 
آب، برق، گاز و امکانات خدمات شــهری قیمت طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری 3/150/000/000 ریال )سه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال( 
5- یک دستگاه تویوتا کارینا سفیدرنگ مدل 1979 )1358 شمسی( مستعمل 
دارای شماره انتظامی 45298 اهواز 11 فاقد پلاک ملی مستقر در اهواز خیابان 
حافظ بین ســیروس و نادری پلاک شهرداری 322 قیمت طبق نظر کارشناس 
رســمی دادگســتری 10/000/000 ریال ارزیابی گردید را از طریق مزایده و 
با قیمت کارشناســی بفروش برســاند با توجه به ابلاغ نظریه کارشناســان در 
خصوص ارزیابی املاک و اموال مذکور و عدم اعتراض طرفین وقت مزایده برای 
دوشنبه مورخ 94/8/18 ساعت 10/30 تا 11/30 صبح تعیین می شود. از کلیه 
کســانی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود تا در وقت مقرر در 
محل اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقی اهواز واقع در اهواز- خرمکوشک 
مجتمع شهید تندگویان حاضر شوند. قیمت اموال از مبلغ کارشناسی شروع و 
برنده مزایده کســی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدو در این صورت 
می بایست 10٪ قیمت اموال را فی المجلس تقدیم دادگاه نمایند ضمنا کسانی 
که قصد شــرکت در مزایده را دارند می توانند 5 روز قبــل از برگزاری مزایده 
بــا هماهنگی قبلی از املاک و اتومبیل مورد مزایده واقع در نشــانی های فوق 

بازدید نمایند.

آگهی مزایده

محمدحسین غیبی پور- مدیر شعبه اول اجرای احکام دادگاه حقوقی اهواز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) 
شرکت تعاونی مسکن ایثار فجرآفرینان 

به شماره ثبت3۰1355 
بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
تعاونی، روز پنج شنبه مورخ 94/8/14 راس ساعت 14/00 در محل مجموعه 

میلاد نور واقع در بزرگراه بسیج میدان شهید کلاهدوز حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد سال 93

2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 93/12/29 
3- تصویب ســاخت و ســاز پروژه مســکونی فیروزکوه بصورت امانی توسط 

شرکت تعاونی
4- کاهش اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

5- انتخاب عضو جدید بازرس شرکت تعاونی
توجه: وکالت نامه افرادی که از ســوی اعضاء در مجمع شرکت خواهند نمود 
بایــد مطابق اطلاعیه ای که در محل جمعی خدمت آنان نصب خواهد شــد، 
تهیــه و حداکثر تا تاریخ 94/8/11 به دفتــر تعاونی تحویل گردد تا به موقع 

مورد بررسی قرار گیرد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ایثار فجرآفرینان

چــون حامد محمــودی مالک خودرو ســواری پژو206 به شــماره انتظامی
591 هـ 28 ایران63 شماره موتور 14186017760 شماره شاسی21512789 
به علت فقدان ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت 
المثنی نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. مــدت اعتبار این آگهی 

یکسال است.

 دادنامه
به تاریخ 94/7/12 در وقت فوق العاده جلســه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان 
البرز مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کلاســه 64300048 تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررســی مجموع اوراق و 
محتویات پرونده و ملاحظه نظریه هیئت کارشناسی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح 

آتی مبادرت به اصدار رأی می نماید.
»رأی دادگاه«

در خصوص دادخواســت معترض ثالث آقای محمد قنبــری فرزند ولی اله با وکالت 
آقای احمد گرجی به طرفیت: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( و ربابه 
کربلایی قمی فرزند سیدمحســن و زهری بغداد آبادی فرزند غلامعلی نسبت به آن 
قسمت از دادنامه شماره 144/3/92/4300813 مورخ 92/7/13 که متضمن صدور 
حکم به ضبط پلاک ثبتی 2781 فرعی مفروز و مجزی شده از 502 فرعی از 137 
اصلی به شــماره قطعه 461 تفکیکی به مســاحت 1000 مترمربع واقع در کردان 
جزء حوزه ثبتی ســاوجبلاغ بنفع ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( صادر گردیده است 
دادگاه با  توجه به محتویات پرونده و اظهارات معترض ثالث به شــرح دادخواست و 
صورتجلسه دادگاه و عدم حضور خوانده ردیف دوم در دادگاه جهت دفاع و دفاعیات 
خوانده ردیف سوم )ستاد اجرایی( که ضمن دفاعیات نسبت به اصالت سند 93353 
مورخ 52/6/24 تنظیمی در دفتر اســناد رســمی 64 تهران مستند معترض ثالث 
ایــراد جعل نموده اســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونــده و مدارک ابرازی از 
ناحیه معترض ثالث و کارشناســی های به عمل آمده با پذیرش ادعای معترض ثالث 
مستندا به مواد 417 و 420 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مورد خواسته 
اعتراض ثالث را در آن قســمت که متضمن مصادره پلاک ثبتی 2781 فرعی مفروز 
و مجزی شــده از 502 فرعی از 137 اصلی به شماره قطعه 461 تفکیکی می باشد 
نقض و رقبه مذکور از شــمول حکم صــادره خارج می گردد. رأی صادره حضوری و 
ظــرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه های محترم تجدید 

نظر استان تهران است.
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز- میرغفاری
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان قم در نظر دارد اموال مشــروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با شــرایط اعلام شده به فروش 
برســاند متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 94/7/30 به نشــانی قم- جاده قدیم اصفهان- جنب بوستان علوی- اداره 

کل منابع طبیعی استان قم- امور قراردادها- اسناد مزایده را دریافت نمایند.
1- نوع و مقدار کالا و یا مال با ذکر مشخصات: فروش سه دستگاه خودرو به شرح ذیل:

بسمه تعالی
آگهی تجدید مزایده عمومی

مزایده شماره 9۴/1

۲- زمــان و نحوه بازدید متقاضیان از نمونه یا عین کالا و مال: از 
تاریــخ درج آگهی لغایت 94/7/30 در محــل اداره کل منابع طبیعی به 

آدرس فوق
3- تضمین شرکت در مزایده: طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده 

تهیه و ارائه گردد.
4- آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها پایان وقــت اداری مورخ 
94/7/30 و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 9 صبح مورخ 94/8/3 

در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم می باشد.
5- سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می باشد.

6- هزینه های درج آگهی و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال 
اســناد مالکیت- بیمه- مابه التفاوت هزینه ســوخت و هزینه کارشناسی 

بعهده برندگان مزایده خواهد بود.
7- هزینــه  مربوط به عوارض و مالیــات و جرائم رانندگی تا زمان انجام 

معامله بعهده فروشنده خواهد بود.
تلفن تماس: 025-32858500-5

پلاکمبلغ تضمین)ریال(رنگواحدمدلنوع کالاردیف

16-569-الف-5/000/00012یشمی روغنییک دستگاه1380پژو 1405

16-912-الف-5/000/00012آبی متالیکیک دستگاه1380وانت دوکابین2

16-232-الف-5/000/00013آبی روغنییک دستگاه1380کامیونت ون نیسان3

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

ابلاغ اتهام
خانم عارفه غفاری نوین - پرســنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

کبودر آهنگ همدان
نظر به اینکه پرونده شــما به اتهام غیبت غیرموجه به طور متوالی در 
این هیئت تحت رسیدگی می باشد لازم است حداکثر ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک 

لازم به نشانی:
همدان - چهارراه شریعتی - ساختمان شماره 4 دانشگاه علوم پزشکی 
- طبقه اول دفتر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

یا صندوق پســتی 866-65155 تســلیم نمائید. در غیر این صورت 
هیئــت طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون رســیدگی به تخلفات 

اداری عمل خواهد کرد.

»آگهی تجدید مناقصه یک نوبته«
شهرداری قزوین درنظر دارد نســبت به خرید بیمه نامه های موردنیاز به شرح ذیل 
از طریق مناقصه عمومی به مدت یک ســال اقدام نمایــد. متقاضیان می توانند پس از 
انتشــار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به مدیریت پیمان و 
رسیدگی واقع در شهرداری مرکز و یا به آدرس اینترنتی www.Qazvin.ir و یا سایت 

ملی مناقصات مراجعه نمایند.
1- بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداری و سازمان های وابسته.

2- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان )کارکنان اداری و اجرایی(.
3- بیمه عمر و حوادث گروهی.

4- آتش سوزی ساختمان های مسکونی شهر.
5- آتش سوزی اموال شهرداری.

6- بیمه درمان تکمیلی.
CNG 7- بیمه آتش سوزی جایگاه های سوخت

CNG8- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث در جایگاه های سوخت رسانی
CNG 9- بیمه تمام خطر مهندسی جایگاه های سوخت

ضمناً شرکت هایی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که شعبه مرکزی آنها در قزوین باشد. 
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفن تماس:33227001-5

مسعود نصرتی- شهردار قزوین

تاسیس ۱۲۸۶(  (


